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Abstract 
“Physical origination of Nafs” and its attainment to the level of 

intellectual abstraction after the stages of self-development is an 
achievement of the school of transcendent theosophy which is 
unprecedented among the pre-Mulla Sadra scholars. According to 
his principles, the human Nafs achieves the level of pure 
abstraction through the substantive motion from the level of pure 
materiality. This is the meaning of the physical origination and 
psychic survival of the Nafs. The skepticism that arises from this 
perspective is how a single real thing, such as the soul, is 
characterized by two contradictory descriptions; That is, it 
becomes material and immaterial? Isn't this the essential 
transformation that its impossibility is accepted by scholars as well 
as Mulla Sadra? Research on this issue shows that based on the 
principality of existence and its graded levels, this doubt does not 
enter; because the impossibility of the essential transformation is 
related to the principality of essence and also the originality of 
existence based on the difference of beings. The theory of human 
soul graded stages of the existence indicates that the soul in one 
stage is material, and in another stage, passes this materiality and 
reaches the stage of abstraction. Therefore, there is not the same 
stage here to lead to the union of two opposites. In the graded 
stages of existence, the common factor and the distinguishing 
factor are the same; Therefore, there is no problem in the 
simplicity and unity of the soul. This view is also consistent with 
religious teachings. This article has studied and analyzed this issue 
with a descriptive method and analysis of the basics. 

Keywords: Nafs, abstractness, physical origination, substantive motion, 
Mulla Sadra. 
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 ي حدوث جسمانی نفس و بقاي روحانی آن تضادانگاري در نظریه 

 

        ∗عبدالعلی شکر 

 

 چکیده 
مرتبه به  آن  نیل  و  نفس  جسمانی  مراحل  حدوث  طی  از  پس  عقلانی  تجرد  ي 

رود که در میان حکماي  ، از دستاوردهاي مکتب حکمت متعالیه به شمار میاستکمالی
از صدرالمتألهین   نداردقبل  بهسابقه  انسانی  نفس  او،  مبانی  ي حرکت  واسطه. مطابق 

شود؛ این  تجرد محض نائل می  يي مادیت به مرتبه ذاتی و جوهري خویش، از مرتبه
اي که از این منظر البقاي نفس است. شبهه الحدوث و روحانیۀجسمانیۀي  مفاد قاعده 
می مسألهپدیدار  و  حقیقی  شود  واحد  امر  یک  که چگونه  است  این  است،  تحقیق  ي 

شود؟ آیا مانند نفس، به دو وصف متضاد یا متناقض، یعنی مادیت و تجرد، متصف می
یافته انقلاب مستحیل است؟  که  این مسأله نشان میهاي تحقیق در  این همان  دهد 

ي یادشده توان ورود به این عرصه  براساس اصالت وجود و مراتب تشکیکی آن، شبهه
ي انقلاب ذاتی مربوط است به نگرش اصالت ماهیت و  را نخواهد داشت؛ زیرا استحاله

انسانی    ينفس ناطقه  نیز اصالت وجود مبتنی بر تباین وجودات. مراتب تشکیکی وجودِ
ي دیگر، مادیت را پشت ین است که نفس در یک مرتبه مادي باشد و در مرتبهمصحح ا

سر گذاشته و به تجرد برسد. بنابراین در اینجا وحدت در مرتبه صادق نیست تا اجتماع 
الامتیاز با دلیل عینیت مابهبه  ، دو امر متضاد یا متناقض لازم آید. در مراتب تشکیکی

شود. این دیدگاه ضمن  نمیوارد  ساطت و وحدانیت نفس  اي متوجه بالاتفاق، خدشهمابه 
آموزه با  با روش  سازگاري  نوشتار  این  دارد.  این حوزه  در  نیز  مؤیداتی  وحیانی،  هاي 

 تحقیق توصیفی و تحلیل مبانی، به بررسی و تحلیل این مسأله پرداخته است. 

 حرکت جوهري، ملاصدرا. نفس، حدوث جسمانی، تجرد،  واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
مسأله که  نیست  پوشیده  صدرایی  فلسفی  نظام  محققان  و  حکمت  اهل  حدوث بر  ي 

هاي مبتنی بر اصول فلسفی حکمت متعالیه است. این مسأله  جسمانی نفس از جمله نوآوري 
ویژه در  به   ،شود، در ابواب مختلفالبقا» تعبیر میالحدوث و روحانیۀ که با عنوان «جسمانیۀ 

نا نفس  معاد طقهاستکمال  مباحث  و  انسانی  بر    ،ي  علاوه  حیطه،  این  در  است.  تأثیرگذار 
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آثار ملاصدرا، سایر محقق نیز بررسی اشارحین  ها،  اند که در خلال آنهاي متعددي کردهن 
 شود. شبهات و اشکالاتی نیز دیده می

ی  ازآنجاکه مبحث نفس در حکمت متعالیه، دالان ورود به معاد و زندگی پس از مرگ تلق
اشکالات می به  زوایاي مختلف آن و همچنین توجه  تبیین  این مسأله و  به  پرداختن  شود، 
 کند. اي پیدا میه بر آن و نیز انطباق با متون دینی اهمیت ویژهشدوارد

جسمانی و مادي است و در    ، براساس تحقیق و تبیین ملاصدرا، نفس در ابتداي پیدایش
یابد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است می  تجرد، به  اش، بر اثر حرکت جوهريسیر تکاملی

که آیا حمل دو امر متناقض و متضاد (یعنی مادیت و تجرد) بر حقیقت واحدي به نام نفس،  
ي حرکت جوهري  دیگر، مطابق با نظریه عبارتي اجتماع ضدین یا نقیضین است؟ بهمنزله به

ق حرکت جوهري و سیر تدریجی به یک  محض از طری  ملاصدرا، آیا تبدیل و تحول امر ماديِ
محال است؟ منظور صدرالمتألهین از جسمانیت در این قاعده    موجود مجرد، مستلزم انقلابِ

 چیست؟  
در این مقاله سعی شده است با همین رویکرد به نقد و بررسی و تحلیل این مسأله پرداخته 

ت نکات دیگري نظیر تبیین  ، لازم اس1اندشود. گرچه برخی محققان به اصل مسأله پرداخته 
ي مادیت و تجرد نفس ناطقه با استفاده از مراتب تشکیکی وجود به میان آید که در  دو مرتبه

 این مقاله بررسی خواهد شد.  
 

 هاي مختلف درباب نفسدیدگاه . 2
مقام    ،دهد که چون نفس انسان مانند نفوس سایر حیواناتملاصدرا به این نکته توجه می

دلیل، دانشمندان همین و هویت مشخص و حد معینی ندارد، امري پیچیده و مشکل است و به
اند و درخصوص آن اختلاف نظر ي آن پرداخته شناسی از دیرباز به بحث دربارهي نفسحوزه 

توان چند دیدگاه اساسی را طرح و باب می). دراین343، ص8، ج1981را،  اند (ملاصدداشته 
ناحیه  از  دیگر  برخی  افلاطون و  به  مربوط  و مشهور،  دیرین  نظرات  از  یکی  ي  بررسی کرد. 

دم نفس قبل از بدن و مجردبودن نفس معتقد بودند (افلاطون، معاصران وي است که به قِ
ي نفس، دیدگاه روشن و منسجمی  ثار افلاطون درباره). البته از مجموع آ1314، ص3، ج1367

 ). 248-239، ص1، ج1368آید (کاپلستون، به دست نمی
دیدگاه دیگر مربوط به ارسطو و پیروان اوست. از این منظر، نفس صورت و کمال اول بدن  

بخشیدن به قواي اوست و حیات و کمال  است که حیات بالقوه دارد و بدن ابزاري براي فعلیت
می نفس  از  را  بی(  گیردخود  مادي30-29تا، صارسطو،  مستلزم  بیان  این  و  ).  نفس  بودن 

 . همراهی آن با بدن است
خواند. به اعتقاد  ملاصدرا منتقد هر دو نظریه است و دیدگاه بزرگان یونان را نادرست می

ود و  شي بدن پدیدار مینفس انسان در حدوث خود مادي و جسمانی است و از ماده  ،وي
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از طی مراحل استکمال، به از قوه به فعل، به امري  واسطه پس  ي حرکت جوهري و خروج 
،  ي مشائیان. نفس ازنظر او، برخلاف عقیدهگرددمیالبقا  مجرد از ماده تحول یافته و روحانیۀ

جوهري مجرد و بدون حرکت نیست، بلکه در ذات خود حرکت دارد و پیوسته در حال تحول 
تواند قبل از بدن  کند که نفس با این خصیصه نمیو دگرگونی است. وي با دلایلی اثبات می

،  1981؛ ملاصدرا،  221، ص1360وجود داشته باشد، چه رسد به این که قدیم باشد (ملاصدرا،  
مستلزم این است   ، اور مشائیان درخصوص نفس و ترکیب اتحادي آن با بدن). ب331، ص  8ج

مجردْ جسمْ  که  و  (ملاصدرا،    جسم  است  محال  و  تناقض  این  و  باشد  ج1981مجرد   ،5  ،
توانند با  )؛ زیرا دو چیز که یکی مادي محض و دیگري غیرمادي و مجرد باشد، نمی289ص

ا مدعی است که دیدگاه افلاطون و مشائیان در  یکدیگر اتحاد در وجود داشته باشند. ملاصدر
نفس  مسأله قدم  و  دري حدوث  (ملاصدرا،  نظریه  را  است  کرده  سازگار  یکدیگر  با  خود  ي 
فارابی در آن موفق نبود و تلاش   ؛)333، ص8، ج1981 خصوص به ثمر  دراین  شکاري که 

 ). 100- 98ق، ص1405ننشست (فارابی، 
ي آن در نمودار رد که براي پرهیز از اطناب، به خلاصه اقوال دیگري درباب نفس وجود دا 

-389، ص2ق، ج1411؛ فخررازي،  330، ص8، ج1981زیر اشاره شده است (رك. ملاصدرا،  
 ).115، ص 5، ج1379آملی، زاده؛ حسن368، ص2، ج1373؛ بغدادي، 390

آراي مختلف درباب 
حدوث و قدم نفس

قدم 
نفس

قدم ذاتی

قدم زمانی و 
وداردمجردازلی،يوجودنفس:تناسخیهحدوث ذاتی

قراربدنبهنسبتعرضی يزنجیرهدر
.ددارعهدهبهرابدنتدبیرابتداازودارد

نفس:وياشراقیپیروانوافلاطون
 يزنجیرهدروداردمجردازلی،يوجود
بدنرتدبیوداردقراربدنبهنسبتطولی

.می گیردعهدهبهرا

حدوث نفس

ۀروحانی
:صدراازقبلمشائیانوارسطوالحدوث و البقا

مجرد،داردالبدنمعحدوثنفس
.داردبدنبهتعلقواست

ازقبلنفس،:ذرعالمبهقائلان
ویئجزصورتدارايومجردبدن،

.استشخصی

ب،قل(آنچیستیدراختلاف:البقاوالحدوثۀجسمانی
.)لطیفجسمیاقوااعتدالخون،دماغ،

ثحدونفس:)ملاصدرا(البقاۀ روحانیوالحدوثۀ جسمانی
.شودمیمجردجوهريحرکتباوداردجسمانی

و استمجردنفس : البقاۀ الحدوث و جسمانیۀ روحانی
.شودجسمانی می، تعلق شدید به بدن يواسطهه ب
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 ي نفس. معناي جسمانیت درباره 3
شود که نفس در  کند و معتقد میطرح میبودن نفس را ماش جسمانیملاصدرا در نظریه

بودن» معناي مقام نفسیت و ابتداي تکون خود، جسمانی است. گرچه خود او از «جسمانی
خاصی غیر از همان معناي متعارف لغوي لحاظ نکرده، اما شارحان دو معنا براي جسمانیت 

و دیگري به معناي وابستگی   ، بودن نفس با جسماند: یکی به معناي هم سنخنفس ذکر کرده
). ملاصدرا در آثار خود 145-142، ص1388پور،  شدید نفس به جسم (رك. موسوي و علی

بودن نفس به بدن سخنی نگفته است؛ هرچند ممکن است شارحان و محققان  از شدیدالتعلق
می نشان  ملاصدرا  عبارات  باشند.  داشته  برداشتی  متعارف  چنین  معناي  همان  که  دهد 

انیت (که خواص مادي دارد) مدنظر اوست. ملاصدرا در چند موضع، نفس را آخر معناي  جسم
روحانیت می معناي  اول  و  و  جسمانیت  عالم جسمانیت  دو  میان  پلی  را  آن  درواقع  و  داند 

ي جسمانیت، ي روحانیت، بسیط و از جنبهاي که از جنبه گونهکند؛ بهروحانیت معرفی می
)؛ اما این پل ارتباطی مقامات  223، ص1360؛ ملاصدرا،537، ص1363مرکب است (ملاصدرا،  

و نشئات متعددي دارد که برخی از عالم امر و برخی از عالم تخیل و تقدیر و برخی از عالم  
شود، به ابتداي  خلق و تصویر است. حدوث و تجدد که در برخی نشئات عارض بر نفس می

ي استکمال و رجوع به مبدأ  ال آن در مرحلهتکون صوري و جسمانی آن مربوط است که با ح
). از نفس و بدن یک ترکیب اتحادي حاصل  170تا، صخویش متفاوت است (ملاصدرا، بی

) و البته نیاز آن به بدن  109، ص  6، ج1981شود که همان نوع طبیعی است (ملاصدرا،  می
از جسمانیت همان ). بنابراین منظور ملاصدرا  85، ص  9، ج1981همیشگی نیست (ملاصدرا،  

داشتن ابعاد و خواص مادي است؛ زیرا اگر معناي دیگري اراده کرده باشد، در آثارش به آن 
کرد؛ زیرا در غیر این صورت، امکان ترکیب اتحادي با بدن براي آن فراهم نبود. از تصریح می

غیرمادي    ، طرفی روحانی  و  مادي  عالم جسمانی  دو  میان  ارتباطی  پل  به  نفس  هم  تشبیه 
گویاي همین است؛ زیرا این پل همیشه یک پاي آن در طرف جسمانیت و پاي دیگرش در 

دلیل ملاصدرا حدوث نفس را در طرف جسمانیت، و پایانش را در همینطرف مقابل است؛ به
 داند.  طرف مقابل آن، یعنی تجرد و روحانیت، می

به معناي جنسی و لابشرط    ملاصدرا تصریح دارد به اینکه منظور از جسم در اینجا، جسم 
(ملاصدرا،   ج1981است  ص 8،  بشرط15،  معناي  به  جسم  نه  معناي  )،  به  جسم  زیرا  لا؛ 

تواند بپذیرد، اما به معناي دوم چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا بشرطی کمالات بعدي را میلا
دارد و درواقع  معناي تمامیت آن است و دیگر به پذیرش کمالات بعدي نیازي نلابودن بهبشرط 

معناي اي است و هیچ کمال دیگري را نخواهد پذیرفت. بنابراین نفس براي جسم بهمدار بسته 
آملی،  تواند منوع و مکمل آن باشد و با آن متحد شود (رك. جوادي کمال است و می  ،لابشرطی

 ). 142، ص31، ج1398
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 . تعریف نفس4
اي دارد. وي نفس  نسانی تعریف جداگانهسینا براي هریک از نفوس نباتی، حیوانی و اابن

، ص  2ق، ج1404سینا،  کند (ابنانسانی را به کمال اول براي جسم طبیعی آلی تعریف می
کند؛ با این توضیح که منظور از  ). ملاصدرا در آثار خود همان تعریف از نفس را ذکر می32

ه نفس در این عالم، کمال  جسم، هر جسم طبیعی، مانند آتش یا زمین و مانند آن نیست؛ بلک 
شود تا به کمک  ي آلات از آن صادر میواسطه گونه جسم طبیعی است که کمالات ثانیه بهآن 

آن آلات و قوا، اعمال حیاتی نظیر احساس و حرکات ارادي را انجام دهد. پس نفس کمال  
بین صورت ي  کند. فعل نفس با قوا و آلاتی است که واسطه جسمی است که با آلات کار می

تر است. این قوا که متخلل و ماده است و مرتبه وجودي قوه، از صورت (یعنی نفس) پایین
میان صورت و ماده است، نشانگر این است که صورت یا نفس در مقام ذات، از سنخ ماده  

 ). 16، ص8، ج1981اي از ملکوت و تجرد را دارد (ملاصدرا، نیست؛ زیرا نفس بهره
جسمانی،    ي بنابر تعریف یادشده، نفس بدون تعلق به بدن، نفس نخواهد بود و تجرد از ماده

اش، فوق  ي عقلی اوست. در جاي دیگر بر این باور است که نفس از حیث ذات عقلیمرحله 
،  1981تغییر و تحول است؛ اما از حیث تعلق به بدن، عین طبیعت متغیر است (ملاصدرا،  

نفس با بدن و تصرف در آن، امري ذاتی براي نفس است و این اضافه به  ). اقتران  66، ص3ج
ي پدر به  ي مقولی، مثل اضافهبدن مقوم آن است. البته این نوع تعلق و اضافه از نوع اضافه

). نفس صورت 12، ص3، ج 1981فرزند نیست که هر دو وجودي مستقل دارند (ملاصدرا،  
، صورت مادي است که نسبت به عالم عقل و تجرد  بدن است و تا زمانی که مجرد تام نشده

شود  تام درجاتی از قرب و بعد را دارد و در اثر حرکت جوهري، به مراتب تجرد عقلی نائل می
 ). 13، ص3، ج1981(ملاصدرا، 

کند، تنها مقام تحدید تدبیري آن این تحدید و تعریفی که صدرالمتالین از نفس ارائه می
فاع  از  نفس جداي  و  ندارد (جوادياست  تدبیري حقیقت دیگري  ،  31، ج1398آملی،  لیت 

نفس از همان ابتدا مجرد است   ،). این وجه تمایز وي با متقدمین است؛ زیرا ازنظر آنان95ص
دلیل افلاطون به تمایز ذاتی  همین آن با بدن، خارج از حقیقت آن است. به  و نسبت تدبیريِ

آن به   و تعلق تدبیريِ  2ل از بدن وجود دارد نفس و بدن قائل است و معتقد است نفس قب
). ارسطو نیز گرچه  240، ص 1، ج1368شود (کاپلستون،  بدن، امر ذاتی براي آن تلقی نمی

پذیرد و از این لحاظ با ملاصدرا هماهنگ است، برخلاف نظر  وجود نفس قبل از بدن را نمی
داند و  ه بدن را امري عارضی میملاصدرا و در توافق با دیدگاه افلاطون، تعلق تدبیري نفس ب

نمی نفس  است  است  معتقد  بدن  از  فراتر  چیزي  بلکه  شود،  ساکن  بدنی  هیچ  در  تواند 
)، اما بر مبناي استکمال ذاتی و حرکت جوهري، نفس در 430، ص1، ج1368(کاپلستون،  

اي از آن با بدن از حقیقت او جدا نیست، بلکه مرحله ابتدا مادي محض است و تعلق تدبیريِ
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ي تدبیري به بدن، یک تحدید حقیقی  تحول جوهري اوست و درنتیجه تعریف نفس به اضافه
 ). 105، ص1، ج1368خواهد بود (کاپلستون، 

 . اشکال و پاسخ 1.  4
ممکن است گفته شود تعلق و اضافه تدبیري نفس به بدن، مستلزم قرارگرفتن آن تحت 

 ي جوهر است. مطابق نظر عموم فلاسفه، از مقوله  ،که نفسدرحالی ،ي اضافه استمقوله 
ي ماهیت  ي نفسیت، غیر از اضافهپاسخ بر مبناي حکمت متعالیه چنین است که اضافه

اضافهعبارتاست؛ به نفدیگر  اضافهي  به وجود شخص نفس  سیت همان  و مربوط  ي هویت 
ي ماهیت نفس نیست. قسم نخست منفک از اضافه نیست، بلکه است و این امر مستلزم اضافه

،  1398آملی،  اضافه ذاتی و مقوم آن است؛ اما قسم دوم مستلزم اضافه نیست (رك. جوادي
 ). 118-116، ص31ج

ي نفسیت یا همان  نی است، این است که اضافهشدترتیب حلهمیني دیگري که بهمسأله
حسب هویت که در تعلق تدبیري نفس به بدن مطرح است، مستلزم این نیست که  به  اضافه

ي تکمیلی ي نفسیت اضافه نفس به این معنا ازجمله مقولات عرضی باشد؛ زیرا در اینجا اضافه
مند موضوع یا بدن نیست، بلکه  نیاز  ، به این معنا که نفس در این مرحله مانند اعراض  ،است

 ).122ي آن است (همان، صکنندهتکمیل
تعریف نفس به کمال که در تعریف عام نفس ذکر شده است، در بیان ماهیت جوهري یا  

نمی ابنعرضی نفس کفایت  این مسأله در کلمات  (ابنکند.  نیز ذکر شده است  سینا،  سینا 
تأیید می9، ص2ق، ج1404 را  آن  و ملاصدرا  کمال  )  به  نفس  تعریف  است  معتقد  و  کند 

کند که نفس جوهر است یا نه؛ زیرا بسیاري از کمالات، مانند سیاهی، کتابت و  مشخص نمی
تنها با این تعریف عام که  ). نه23، ص8، ج1981مانند آن، در موضوع قرار دارد (ملاصدرا،  

یا عرضیت نفس مشخص   از نفس است، جوهریت  ارسطویی  بلکه    نمیهمان تعریف  شود، 
نیز  نفس  ذاتی  دارد. همچنین مقومات  قرار  مقوله  نفس تحت کدام  نخواهد شد که  معلوم 

ها به بررسی بیشتر ماهیت نفس نیاز  دلیل براي تعیین این ویژگیهمینشود؛ بهتعیین نمی
کند این امر را محقق سازد  ) و ملاصدرا تلاش می194، ص31، ج1398آملی،  است (جوادي 

 ). 23، ص8، ج1981لاصدرا، (م
 . پاسخ به یک اشکال دیگر2.  4

ممکن است این اشکال به ذهن برسد که اگر نفس بسیط    ،درباب تعریف و تحدید نفس 
کند که محدود، مرکب  پذیرد؟ زیرا اجزاي حدي اقتضا میاست، چگونه حد دارد و تعریف می

 .  3باشد
پذیر  ازلحاظ هویت ذات بسیطش برهان  معتقد است نفس  ،ملاصدرا در پاسخ به این اشکال

پذیر است (همان، ص  و حدپذیر نیست، اما ازلحاظ فعلش در مادون و ازنظر انفعالش تحدید
- 220، ص2ق، ج1411باره بحث کرده است (رك. فخررازي،  ). فخررازي به تفصیل دراین 6
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با استفاده    ). بنابراین محور پاسخ ملاصدرا تفکیک دو حیثیت ذات و فعل نفس است و224
توان گفت نفس از جهت ذات، مجرد از ماده و از جهت فعل، مادي  از همین دو حیثیت نیز می

 و نیازمند جسم و ماده است. 
 

 . بررسی دیدگاه ملاصدرا 5
ملاصدرا براساس مبانی خود، نظر قدما اعم از افلاطون، ارسطو، اشراقیان و مشائیان را 

به مقصود نمی انسان در حدوث خود مادي است و در پرتو  وافی  داند و معتقد است نفس 
یابد (ملاصدرا،  ي عقلی راه میکند تا به مرتبهتدریج مدارج کمال را طی میحرکت جوهري، به

 ). 221، ص1360
قِ  هم  میوي  رد  را  بدن  به  نسبت  آن  قبلیت  و  نفوس  (ملاصدرا،  دم  ج1981کند   ،8  ،

) و هم تجرد قبل از طی مراحل استکمال را با فرض همراهی و اتحاد نفس با  334-331ص
داند؛ زیرا به اعتقاد حکما نفس جوهر مجرد از ماده است و ترکیب  بدن، مستلزم تناقض می

،  5، ص8، ج1981(ملاصدرا،    4تجرد جسم یا تجسم مجرد استاتحادي آن با بدن مستلزم  
آورد که وجود استدلالی به این صورت می   ،دم نفوس قبل از ابدان). وي براي بطلان ق289ِص

آید  لازم می  ،نفس قبل از بدن، یا به نعت وحدت است، یا به وصف کثرت؛ در صورت نخست
اساس باید هرچه یک نفر بدان علم  اینند؛ بري ابدان افراد انسانی نفس واحدي داشته باشهمه

هاي دیگر نیز باشد و اگر کسی به چیزي جاهل بود، بقیه نیز همین  ي انساندارد، علم همه
ویژگی جهالت به آن شیء را داشته باشند. حال، اگر نفوس قبل از ابدان، متکثر باشند، باید  

ماهیت یا لوازم ماهیت، یا عوارض آن است.  ي  واسطهاز یکدیگر متمایز باشند. این تمایز یا به
دو قسم نخست محال است؛ زیرا نفوس انسانی با یکدیگر اتحاد نوعی دارند و جمیع افراد در  

صورت این  در  هستند.  مساوي  آن  لوازم  و  ذاتیات  نمی  ،جمیع  حاصل  اما  تمایزي  شود. 
ه سبب ماده خواهد  که تمایز به عوارض ماهیات باشد، عروض این عوارض لاحقه بدرصورتی 

اي نیست. بنابراین تمایز از طریق عوارض مختلفه  بود و فرض این است که قبل از بدن ماده
نیز منتفی خواهد بود. درنتیجه وجود نفس قبل از بدن و قدمت آن، چه به نعت وحدت، چه  

استبه باطل  می5نحو کثرت،  پاسخ  نیز  را  استدلال  این  بر  فخررازي  اشکالات  ایشان  هد  د . 
همچنین اگر نفس پیش از بدن موجود باشد، باید مجرد از   ). 334، ص  8، ج1981(همو،  

ماده باشد و به مقتضاي تجردش، در مقام ذات و فعل هیچ احتیاجی به قوا و ابزار جسمانی  
 نخواهد داشت.  

از بدن مستلزم تناسخ یا   ملاصدرا با رد کلام بغدادي که معتقد است وجود نفس قبل 
آید که نفس ازنظر کند که تعطیل در وجود هنگامی لازم میتعطیل نفوس است، بیان می

نفسیت، قبل از بدن موجود باشد و به بدنی متعلق نباشد؛ زیرا وجود نفس از این حیث، وجود  
آید؛ زیرا وجود آنها  ما از حیث وجود عقلانی، تعطیل در وجود لازم نمیتعلقی به بدن است، ا
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  336، ص  8، ج1981متعلق به بدن نیست تا مستلزم تناسخ و تعطیل نفوس باشد (ملاصدرا ،
 ). 340و 

و   عاقل  اتحاد  و  و تشکیک در وجود  و حرکت جوهري  اصالت وجود  براساس  ملاصدرا 
ویژه دو  بودن مبانی او، بهکند. به دلیل ابتکاريمی  معقول، مراحل استکمال نفس را تشریح

ي نفس نیز متفاوت  اصل حرکت جوهري و تشکیک در وجود عینی، نگرش خاصش به مسأله
کردند.  مخالفت  جوهري  حرکت  با  بوعلی،  همچون  پیشین،  فیلسوفان  قدماست.  دیدگاه  با 

ح ابن بیفتد، موضوع  اتفاق  اگر حرکت در جوهر  بود  معتقد  و  سینا  نخواهد داشت  بقا  رکت 
سینا،  دانست (ابندلیل حرکت در جوهر را مجازي میحرکت فاقد موضوع خواهد بود؛ به همین

ي تشکیک نیز قدما تشکیک در ماهیت را  ). درباره98، ص  1الطبیعى) ج(السماع    ق 1404
(مصباح نبودند  قائل  مراتب تشکیکی  به  عینی،  اما در حقیقت وجود  بودند،  یزدي،  پذیرفته 

ج1375 براین60، ص 1،  ملاصدرا  حقیقت ).  نفس  شد  معتقد  دیگران،  با  متفاوت  و  اساس 
واحدي است که از طریق حرکت جوهري، مراتب و مقامات مختلفی را در عوالم طبیعت، مثال  

ي حدوث، جسمانی است و به ماده تعلق دارد و در این مرتبه، کند. در مرتبهو عقل طی می
ي بالاتر، به تجرد  ي دیگر، به تجرد برزخی و در مرحلهادي است و در مرتبه ي مصورت نوعیه 

کند. انسان مادامی که در رحم است، نامی بالفعل است و آثار نباتی دارد  عقلی ارتقا پیدا می
رسد و به عقل بالفعل و عقل فعال  و بر اثر حرکت جوهري و بلوغ صوري، از قوه به فعل می

؛  292-290، ص1375مرحله همان روح مضاف به خداوند است (ملاصدرا،    یابد. اینراه می
 ).  235الف، ص1361ملاصدرا، 

ي اول،  خورد: در مرحلهي نفس در سه مرحله رقم میتوان گفت حال و آیندهبنابراین می
ي دوم، با حرکت جوهري و همراهی همانند صور مادي دیگر، صورتی در ماده است؛ در مرحله

ي یابد. در این مرحله فعل تدبیري نفس در بدن ظهور دارد؛ در مرحله مادي تکامل میبا بدن  
رسد و فقط در مقام  به تجرد کامل می ،خود سوم، نفس با تداوم حرکت جوهري و استکمالیِ

 ).181، ص33، ج1399آملی، فعل، تعلق تدبیري به بدن دارد (جوادي 
 

 . تمایز نفس و روح 6
هاي فراوانی در مباحث فلسفی و تفسیري در این مسأله که روح و نفس یکی باشند، بحث 

  ، قرآن کریم شده است و البته همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. در کتاب و سنت
فرماید: «یلْقِی  محض، روح اطلاق شده است؛ ازجمله اینکه می  گاهی به موجود مجرد عقلیِ

). برخی نفس و روح را مترادف و در کنار هم قرار 15مِنْ أمَْرهِِ علَى مَنْ یشاءُ» (غافر:  الروُّحَ  
). بعضی دیگر معتقدند نفس در قرآن به معناي  113، ص  2ق، ج 1403دهند (طباطبایی،  می

انفسُ» به  فرماید: «اللَّهُ یتَوفَىَّ الْأَنْفسَُ حِینَ مَوتِْهاَ»، «شخص است، نه روح؛ وقتى که قرآن می
معناى روح نیست، بلکه به معناي اشخاص است و در آیات دیگر نیز چنین است. اگر مقصود 
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که روح  میرد، درحالىگونه خواهد بود که هر روحى میاز نفس، روح باشد، معناى آیه این
ي نفس در قرآن نباید معناى فلسفى یا اخلاقى نفس را برداشت مردنى نیست؛ بنابراین از کلمه 

کرد. پس کاربرد روح با نفس در قرآن متفاوت است؛ نفس یعنى شخص و هویت انسانى، اما  
روح به معناى موجودى است که حیات و شعور، ذاتى اوست و در انسان، مقصود، بعد مجرد  

 ).  60-58، ص1391یزدي، اوست که ذاتاً واجد حیات و شعور است (مصباح
ملاصدرا از نفس همان روح است یا خیر؟ تفاوت حال سؤال این است که در اینجا، منظور  

 شود؟  ي فکري او چگونه بیان میها در منظومهآن 
ي شود که در بحث نفس ناطقهدر پاسخ به این سؤال، بر مبناي ملاصدرا چنین تحلیل می

از مجموع انسانی و حدوث آن، گرچه در کلام صدرالمتألهین تصریحی دیده نمی اما  شود، 
آید که نفسیت نفس مربوط است به مراتب مادون که تعلق به چنین به دست میمباحث وي  

استکمالی خود،    يبدن مادي دارد و روح مربوط به مراتب عالی آن است که با حرکت جوهریه
مجرد از بدن مادي شده است. بنابراین یک حقیقت واحد مراتبی دارد که مراتب مادون آن،  

است. درنتیجه، براساس آنچه ملاصدرا بنا کرده است، تفاوت    ي آن، روحنفس و مراتب عالیه
ماند که مراتب  شود. اما جاي این سؤال باقی میها آشکار مینفس و روح و ارتباط معنایی آن

بالقوه نامحدود است و در میان این دو می توان فرض کرد، متعلق به  متعدد یا مراتبی که 
 ؟  ها کجاستیک است و مرز مشخص آنکدام

شود که  این همان چیزي است که در مباحث حرکت جوهري به آن چنین پاسخ داده می
با مبناي اصالت ماهیت، هریک   بالقوه است.  بلکه تشکیکی و  بالفعل ندارد،  این مراتب مرز 

کند، اما با اصالت وجود یک حقیقت ذومراتب است که در معناي متفاوت و متباینی پیدا می
ي تجرد تام یا روح، آنجایی  شود. البته مرحله معانی خاصی انتزاع میدو طرف این تشکیک  

است که دیگر تعلق مادي نداشته باشد. بنابراین تا زمانی که تعلق مادي باشد، مفهوم نفس و  
کند. اینکه کند و در صورت انفکاك از ماده و تجرد از آن روح صدق مینفسیت صدق می

د که در مقام ذات مجرد از ماده است، ولی در مقام فعل به  داننفلاسفه نفس را جوهري می
 )، باید از همین طریق توجیه شود. 186-185، ص1384آن تعلق دارد (عبودیت، 

 

 . تحلیل و بررسی مسأله 7
ها  آن   شاننقد و نظرهایی صورت پذیرفته است که تکرار  ، نفس  درباب حرکت جوهريِ 

نظریه6نیست بود که  این  اصلی نوشتار حاضر  اما سؤال  نفس و مراحل .  ي ملاصدرا درباب 
ي عقلانیت و روح، مستلزم ي جسمانیت و مادیت محض تا تجرد و مرتبهتکامل آن، از مرحله 

ایراداتی نظیر انقلاب ذاتی در امر واحد نفس انسانی خواهد بود. همچنین شبهه اجتماع ضدین 
توان  کند. حال چگونه با مبانی حکمت متعالیه میاحد به ذهن خطور مییا نقیضین در امر و

 این اشکال را پاسخ گفت؟  
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ي دهد که مسیر تکاملی نفس از مرتبهتحلیل ادعاي صدرالمتألهین در این باب نشان می
حرکت  با  نفس  زیرا  نیست؛  ضدین  یا  نقیضین  اجتماع  مصداق  روحانی،  بقاي  تا  جسمانی 

شود. در  ي بعد میگذارد و سپس وارد مرتبه ي قبلی و مادیت را پشت سر میجوهري، مرتبه 
)،  108، ص1383ساوي،  سهلانها در موضوع واحد است (ابنضدین شرط استحاله، اجتماع آن

که چنین شرطی در اینجا محقق نیست؛ به این معنا که مادیت و جسمانیت نفس در  درحالی
آن   روحانیت  و  تجرد  و  مرتبه  مرتبهیک  محقق میدر  دیگري  اجتماع ي  درخصوص  شود. 

آن وحدت که  است  موضوع شرط  و  زمان  در  وحدت  ازجمله  وحدت،  چند  نیز  ها  نقیضین 
توان وحدت در مرتبه را نیز افزود؛ یعنی تناقض  براین میدرخصوص نفس جاري نیست. علاوه

می ملاحظه  باشد.  مرتبه  یک  در  تجرد  و  مادیت  که  است  هیچشوزمانی  که  این  د  از  یک 
سوي تجرد محض ي جسمانیت محض بهها در حرکت ذاتی و استکمالی نفس از مرتبهوحدت

 ي تضاد در امر واحد متصور نیست. دلیل شروط تناقض و انگارههمینجاري نیست؛ به
در حکمت متعالیه وجود یک امر بسیط، اصیل و مشکک است که تفاوت مراتب آن به 

ي م و تأخر است. وجود نفس انسانی نیز امر واحد مشککی است که دامنهشدت و ضعف و تقد
  ، یابد. با این تحلیلي تجرد صرف امتداد میي مادي محض تا مرتبهتشکیکی آن از مرتبه

الاتفاق است که در این  الامتیاز عین مابهشود؛ زیرا در تشکیک، مابهوحدت نفس نیز زایل نمی
 آید. الاتفاق لازم نمیمتیاز و مابهالاترکیب از مابه ،صورت

مرتبه  از  نفس  تبدل  آیا  اینکه  درخصوص  مرتبهاما  به  جسمانی  و  مادي  و ي  تجرد  ي 
این اشکال براساس اصالت ماهیت وارد   انقلاب در ذات است یا نه، باید گفت که  غیرمادي 

انقلااي است که غیر خود را نمیاست؛ زیرا ماهیت مدار بسته ازنظر عقل  پذیرد. چنین  بی 
محال است؛ زیرا ماهیت، از آن نظر که ماهیت است، جز خودش چیز دیگري نیست و هیچ 

 . 7کندچیز جز ذاتیاتش بر آن صدق نمی
بنابراین ماهیت در مقام ذات فقط همان ماهیت است و بس و غیر از خود چیز دیگري 

ي مشترکی مانند هیولاي  دهتواند باشد؛ مگر اینکه میان آن ماهیت و ماهیت دیگر، مانمی
اولی وجود داشته باشد که انفعال صرف باشد و تبدّل صور و انقلاب حقیقت روي آن هیولاي 

آید که آن دو ماهیت، از ماهیات بسیط و مقولات در این صورت لازم می  .مشترك اتفاق افتد
بلکه هر دو تحت مقوله  ها به  لاشتراك آن اقرار داشته باشد که مابه ي دیگريعالیه نباشد؛ 

شود که تحت یک جنس قرار دارد و آن دو حقیقت دو نوع می   ،آید. در این هنگامشمار می
گاه دو حقیقت به تمام ذات متباین نیست و این خلاف فرض است.  دو نوع از یک جنس، هیچ

هیچ که  یکدیگر  از  مستقل  ماهیت  دو  یعنی  مختلف،  ذات  تمام  به  حقیقت  دو  گونه پس 
 ). 39، ص1365دینانی،  پذیر نیست (ابراهیمیلاشتراکی ندارد، به یکدیگر انتقالابهما
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ي  همچنین اشکال مزبور بر قائلین به تباین وجودات نیز وارد است؛ زیرا در اینجا نیز دایره
پذیر نیست؛ زیرا تبدل و تحول این  هر وجود به خود او محدود است و به وجود دیگري تبدیل

 هاست. که فرض بر تباین آنهاست؛ درحالیمر مشترك میان آن مستلزم ا ،وجودات
اما براساس اصالت وجود چنین اشکالی وارد نیست؛ زیرا در اینجا تحول در وجود است و  
این تحول وجودي امري ممکن است و اصل حرکت جوهري همین تحول جوهري وجود را  

عتباریت ماهیت سازگار نخواهد بود.  کند، نه ماهیت؛ وگرنه با مبناي اصالت وجود و ا بیان می
 ملاصدرا چنین توضیح داده است:

«و أما اشتداد الوجود فی کمالیته و استکمال صورة جوهریۀ فی نفسه حتى 
یصیر متقوما بأوصاف ذاتیۀ أخرى؛ غیر ما کانت أولا فلیس ذلک بممتنع لأن 

ى أن الصور  الوجود متقدم على الماهیۀ و هو أصل و الماهیات تبعۀ له أ لا تر
الطبیعیۀ تتکامل و تشتد إلى أن تتجرد عن المادة و تنقلب صورة عقلیۀ موجودة 
فی العالم الأعلى العقلی على وصف الوحدة و التجرد؛ و کذلک النفوس بعکس  
ذلک کانت فی عالم العقل شیئا واحدا جوهرا مبسوطا متحدا عقلیا فتکثرت و 

ها متشبثۀ بأبدان طبیعیۀ ساکنۀ تنزلت فی هذا العالم و صارت لضعف تجوهر
الوجه   على  الحقیقۀ  فی  انقلاب  الأمرین  هذین  فی  فلیس  سفلیۀ  منازل  فی 

 ). 369-368، ص8، ج1981» (ملاصدرا، المستحیل 
برانگیز در حرکت جوهري و استکمال نفس این است که براساس مباحث ي توجه نکته

د نفس و تمایز آن از روح و  حرکت جوهري و تشکیک وجود، تعیین مرز مشخص براي وجو
ي مجرد آن، مشکل و مستلزم خدشه در وحدت حرکت خواهد شد (مـصباح یـزدي،  مرحله 
بالقوه است و فعلیت216، ص  2، ج1380 ها مستلزم  یافتن آن). مرزها در حرکت جوهري 

تواند مرزهاي  توقف حرکت جوهري نفس است که امکان تحقق عینی ندارد. البته عقل می
 یزي را فرض کند.  متما
با فرض اینکه یک مرز مشخص و متمایز میان نفس از جهت مادي و جهت تجرد آن   

نهایت مرز و مرتبه لحاظ و توان بیپیدا شود، آنگاه طبق نظر ایشان، میان این دو طرف می
جاي این سؤال است که جایگاه نفس و روح مجرد در این مراتب    ،فرض کرد. در این صورت

اساس دو اصل تشکیک مراتب وجود و نیز اشتداد وجودي در حرکت جوهري، کجاست؟ بر
ي رفته به مراتب شدیدتر و نزدیکی مرتبهي ضعیف مادي اشتداد یافته و رفتهنفس از مرتبه

مرتبه عقلانی مجرد می به  و شدید نزدیکرسد. هرچه  از مرتبهي عقلی  ي ضعیف  تر شود، 
این  انجام به مرتبه شود تا سرمادي مادون آزادتر می ي تجرد عقلی برسد. جان کلام صدرا 

، ص  31، ج1398آملی،  است که نفس در هر مرتبه، حکم همان مرتبه را دارد (رك. جوادي 
). بنابراین نفس از آن نظر که یک امر واحد حقیقی است، از ابتدا تا انتها، مراتب مشککی  125
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حسب مراتب وجودي خود مالاتی را بهدارد که با حفظ هویت و وحدت خویش، اوصاف و ک
 آورد و چنین نیست که تمامیت آن در یک مرتبه اتفاق بیفتد.به دست می

 

 . شاهد قرآنی8
کنیم که این نوع تبدل (یعنی تحول یک امر  در آیات شریف قرآن به مواردي برخورد می

کند؛  ي صریح بیان میگونه زمین و آسمان به  ي واحد و اتصاف آن به اوصاف مختلف) را درباره
ي شریف که در فضاي عالم آخرت بیان شده است: «یومَْ تُبدََّلُ الْأَرْضُ غَیرَ الْأَرْضِ مانند این آیه

هاي قیامت، از تحولاتی در خورشید و ). آیات دیگر در بیان نشانه48وَ السَّماواتُ» (ابراهیم:  
). مفسرین بر همین منوال، 3-1؛ انفطار:  4-1ر داده است (تکویر:  ها خبماه و ستارگان و کوه

نمونه و  آیات  این  تفسیر  پرداختهبه  آن  مشابه  و  هاي  آسمان  زمین  وضعیت  تبدیل  که  اند 
آن  هنگامهتحولات  در  را  میها  بیان  قیامت  مغنیه،  ي  (رك.  ج1424کند  ص4ق،  ؛  459، 

تفسیر قرآن به این آیه و مانند آن پرداخته   ). ملاصدرا نیز در204، ص8ق، ج1421سبحانی،  
ي شریف «تبدل الارض»  و بر مبناي فلسفی خویش به تفسیر پرداخته است. در تفسیر آیه 

 نویسد:  می
«فاذن قد بزغ الحقّ و انکشف الأمر فی أنّ الأرض بما فیه دائمۀ التحوّل و 

ك بعد طی  الحرکۀ من جوهر محسوس أدنى الى جوهر محسوس أعلى، ثمّ تتحرّ
مراتب المحسوسات الجوهریۀ إلى الجواهر الغیر المحسوسۀ، فتتحركّ من الأخسّ  
منها وجودا و الأقلّ آثارا إلى الأشرف منها وجودا و الأکثر آثارا و هکذا تتدرّج فی  
إلى صورة حتىّ   الأحوال من صورة  و  السلوکیۀ  الأطوار  فی  تسیر  و  الاستکمال 

تحال من الجواهر النفسانیۀ إلى الجواهر العقلانیۀ. فإذا  تنتهی نوبۀ الانتقال و الار
وصلت إلى الحضرة الالهیۀ و عالم الأسماء بعد عالم الأرض و السماء فتحشر إلى 

 ).  420، ص7ب، ج1361اسم من أسمائه» (ملاصدرا، 
این ملاحظه می براساس حرکت جوهري،  با مبناي فلسفی خود و  شود که وي مطابق 
ترتیب تبیین همینکند. مراحل استکمال نفس را نیز بهسماوي را تفسیر میتبدلات ارضی و  

این موارد خاص  می این تبدلات منحصر و محدود به  براساس اصول حکمت متعالیه،  کند. 
 نیست، بلکه سراسر عالم مادي مشمول این تغییرات مستمر و ذاتی است.

 

 گیري. نتیجه9
است که در ابتداي پیدایش خود به بدن مادي  ي  حقیقت هر انسانی همان نفس واحد

کند. این حقیقت واحد براساس حرکت جوهري، یک لحظه ثبات و قرار ندارد و  تعلق پیدا می
ازاي هر مرتبه، حکم و  کند و بهمراحل و مراتبی را طی می  ، پیوسته در مسیر تکاملی خود

می حاصل  خاصی  نفوصف  جوهري  حرکت  و  سیر  این  سرانجام  بیکند.  بدن س،  از  نیازي 
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جسمانی و رسیدن به کمال عقلانی و مجرد است که در این مرحله به وصف روحانیت متصف  
شود؛  ي نفس انسان جز با التزام به مبانی حکمت متعالیه محقق نمیشود. این تبیین دربارهمی

متفاوت  زیرا براساس اصالت ماهیت، اتصاف امر واحدي همچون نفس ناطقه انسانی به اوصاف  
تواند چیزي غیر  اي که دارد، نمیو متضاد، ناممکن و محال است. ماهیت به دلیل مدار بسته

امکان تحقق    ،از ذات و ذاتیات خود را داشته باشد. اما این تحول و دگرگونی در دامن وجود
. دلیل است که اشکال انقلاب ذاتی و اتصاف به اوصاف متقابل، متوجه آن نیستهمیندارد؛ به

پذیري او از این منبع وحیانی در رصدهاي  توجه صدرالمتألهین به آیات کریمه نشانگر الهام
فلسفی خویش، از یک طرف، و استفاده از مبانی فلسفی در تفسیر کلام آسمانی از طرف دیگر  

 توان به کمک تحلیل عقلانی، آن را ردیابی کرد. شناسی وي نیز میاست که در مبحث نفس
 

 هایادداشت 
ي جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاء بودن نفس»،  ، «بررسی نظریه 1389ازجمله هادي موسوي،  .  1

نظر و  دوره نقد  شماره15ي  ،  طیب 60ي  ،  محمدصالح  تعارض  1397نیا،  ؛  «واکاوي   ،
  ؛ 13ي  ، شماره 7ي  ، دورهحکمت صدرایی بودن نفس و خلقت ارواح قبل از ابدان»،  الحدوث جسمانیۀ 

علی مهدي  و  موسوي  «واژه 1388پور،  هادي  نظریه ،  در  جسمانیت  جسمانیۀ شناسی  و  ي  الحدوث 
 ، سال هفتم، شماره اول. معرفت فلسفیالبقا بودن نفس»،  روحانیۀ

این لحاظ نظریه. برخی فلاسفه 2 از  نیز  را تأیید میي افلاي مسلمان  الدین  کنند (رك. قطب طون 
 ). 430، ص1383شیرازي،  

اند؛ زیرا بسیط از مرکب اقدم است و تا بسیط  دلیل است که بساطت را معیار بداهت دانسته همین. به3
)؛ همین  12، ص1ق، النفس، ج1404سینا،  شناخته نشود، نوبت به شناخت مرکب نخواهد رسید (ابن 

شود؛ زیرا جزء ندارد تا با آن شناخته و تعریف شود. پس سرّ تعریف  منتهی می  امر به بداهت امر بسیط
 ). 475، ص6، ج1372ناپذیري، همین بساطت است (مطهري،  

لان نفسه التی هی صورته جوهر مجرد عن المادة کما ذهبت إلیه الحکماء و بدنه جسم و الترکیب  . «4
 ».لمجردالاتحادي بینهما مستلزم لتجرد الجسم أو لتجسم ا

. «لو کانت موجودة قبل الابدان فاما ان کانت واحدة او کثیرة. فان کانت واحدة فاما ان تتکثر عند  5
التعلق او لا تتکثر. فان لم تتکثر کانت النفس الواحدة نفسا لکل بدن. ولو کان کذلک لکان ما علمه  

ان تکثرت فما لامادة له    انسان علمه کل انسان و ما جهله انسان جهله کل انسان و ذلک محال. و
لایقبل الانقسام و التجزئۀ. إن کانت قبل البدن متکثرة فلابد و أن یمتاز کل واحد منها عن صاحبه إما  
بالماهیۀ أو لوازمها أو عوارضها و الاول و الثانی محالان لان النفوس الانسانیۀ متحدة بالنوع فیتساوى  

فلا یمکن وقوع الامتیاز بها و أما العوارض اللاحقۀ فحدوثها  جمیع أفرادها فی جمیع الذاتیات و لوازمها  
إنما یکون بسبب المادة و ما فیها و مادة النفس بوجه هی البدن و قبل البدن لا مادة فلا یمکن أن  
یکون هناك عوارض مختلفۀ فثبت أنه یمتنع وجود النفس قبل البدن لا على نعت الاتحاد و لا على  

 .»بقدمها باطل   نعت الکثرة فإذن القول

http://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_884_885.html
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